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  چكيده 
در . ندرت در متون فقهـي و حقـوقي بـه كـار گرفتـه شـده اسـت        واژه تفويض از اصطلاحاتي است كه به

ر ايـن  د. قوانين عادي نيز اين واژه مورد توجه قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت    از ي ا هقانون اساسي و پار

دربـاره  تفويض معنـايي متفـاوت بـا معنـاي لغـوي آن دارد و نيـز        ،باره كه آيا در اصطلاح فقه و حقوق

  . احكام و آثار هر مورد بحث فراواني نشده است، ماهيت، اقسام مختلف تفويض

تـر   ولـي بررسـي بـيش    ،توكيل در كنار تفويض يا مترادف بـا آن آمـده  ، چند در برخي آثار فقهيهر

بلكـه شـيوه انحصـاري آن نيـز محسـوب       ،نيسـت  اتنها با تفويض هـم معن ـ  سازد كه توكيل نه شن ميرو

  . اقسام ديگري براي تفويض متصور است ،شود و علاوه بر آن مين

بـه معرفـي اقسـام مختلـف     ، نويسـندگان گذشـته از تبيـين مفهـوم تفـويض در اصـطلاح      ، در مقاله حاضر

اي بـرخلاف   انـد كـه چنانچـه قرينـه     در پايان به اين نتيجـه رسـيده   و رد پرداختهتفويض و احكام و آثار هر مو

  .نباشد تفويض موجب انتقال غير قابل بازگشت حق يا اختيار از شخصي به شخص ديگر خواهد بود

  

  تمليك ، تحكيم، نصب، توكيل، تفويض :ها كليد واژه

  

  مقدمه  .1

كـه   هـايي اسـت   از واژه نوني از آن به واگذاري تعبير شدهكه در برخي از متون قا 1واژه تفويض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: mb.parsapour@gmail.com  :ول مقالهنويسندة مسؤ ∗

1. conferment 

20/3/89: پذيرش16/8/88: درياف

ندرت در متون فقهـي و حقـوقي بـه كـار گرفتـه شـده اسـت       واژه تفويض از اصطلاحاتي است كه به

قوانين عادي نيز اين واژه مورد توجه قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت    از ي ا هقانون اساسي و پار

تفويض معنـايي متفـاوت بـا معنـاي لغـوي آن دارد و نيـز        ،باره كه آيا در اصطلاح فقه و حقوق تفويض معنـايي متفـاوت بـا معنـاي لغـوي آن دارد و نيـز        ، ، 

  . احكام و آثار هر مورد بحث فراواني نشده است، ماهيت، اقسام مختلف تفويض

ولـي بررسـي بـيش   توكيل در كنار تفويض يا مترادف بـا آن آمـده   ،توكيل در كنار تفويض يا مترادف بـا آن آمـده   ،توكيل در كنار تفويض يا مترادف بـا آن آمـده  ، چند در برخي آثار فقهي ولـي بررسـي بـيش    ، ، 

بلكـه شـيوه انحصـاري آن نيـز محسـوب      تنها با تفويض هـم معن ـ  ،نيسـت  اتنها با تفويض هـم معن ـ  ،نيسـت  اتنها با تفويض هـم معن ـ سازد كه توكيل نه

  . اقسام ديگري براي تفويض متصور است ،شود و علاوه بر آن

، بـه معرفـي اقسـام مختلـف     ، بـه معرفـي اقسـام مختلـف     نويسـندگان گذشـته از تبيـين مفهـوم تفـويض در اصـطلاح      ، نويسـندگان گذشـته از تبيـين مفهـوم تفـويض در اصـطلاح      ، ، نويسـندگان گذشـته از تبيـين مفهـوم تفـويض در اصـطلاح      ، نويسـندگان گذشـته از تبيـين مفهـوم تفـويض در اصـطلاح      ، در مقاله حاضر

در پايان به اين نتيجـه رسـيده   و رد پرداختهتفويض و احكام و آثار هر مو در پايان به اين نتيجـه رسـيده   و رد پرداخته در پايان به اين نتيجـه رسـيده  انـد كـه چنانچـه قرينـه    در پايان به اين نتيجـه رسـيده  انـد كـه چنانچـه قرينـه     و رد پرداخته

نباشد تفويض موجب انتقال غير قابل بازگشت حق يا اختيار از شخصي به شخص ديگر خواهد بود

  تمليك ، تحكيم، نصب، توكيل، تفويض 
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  .شود  مي در مباحث فقهي و حقوقي به كار گرفته

به طـور پراكنـده ايـن    لكن فقيهان ، تفويض باب مستقلي را در فقه به خود اختصاص نداده

  . ندا هن پرداختاجمال بدا موارد بهاز واژه را استعمال كرده و در پاره اي 

مشاركت چند هر، ندا همؤلفان حقوقي نيز بحث مستقل و مستوفايي در اين مورد ارائه نكرد

  . گيرتر است نويسندگان حقوق عمومي در اين زمينه نسبت به ديگران چشم

احكـام و  ، ماهيـت ، اقسـام ، ند تا ضمن بررسي مفهـوم ا هنويسندگان تلاش كرد، در مقاله حاضر

  . ندكندر حد امكان ابهاماتي را كه در زواياي مختلف بحث وجود دارد روشن  ،آثار تفويض

  

  مفهوم تفويض  .2

واگذار كـردن امـري بـه ديگـري و     ، واگذاشتن، اختيار دادن، تفويض در لغت به معناي سپردن

  .]1116  ص، 3؛ 160  ص، 2؛ 210  ص، 1[حاكم كردن او در آن امر و نيز اهمال آمده است 

در همان معاني كـه واضـع و اهـل لغـت بـراي آن      » تفويض«در اصطلاح فقه و حقوق نيز 

، 9؛ 131  ص، 8؛ 551  ص، 7؛ 481  ص، 6؛ 139  ص، 5؛ 281  ص، 4[ رود  مـي  ند به كـار ا هتعيين كرد

  ].198  ص

  

   اقسام تفويض .3

، نصـب ، انتقـال ، توكيـل : ند كه عبارتند ازا هاقسام مختلفي را براي تفويض ذكر كرد نويسندگان

  :گيرند  مي جا به ترتيب مورد مطالعه و بررسي قرار تحكيم و تمليك كه در اين

  

  توكيل  .3-1

  . ندا هآن را نوعي تفويض دانست ،در فقه اماميه و عامه برخي در تعريف وكالت

تفويض يا سـپردن امـري بـه    «است كه وكالت را به  امامي ابن حمزه طوسي نخستين فقيه

  . ]282  ص، 10[تعريف كرده است » ديگري

 ي مشابه با آنچه در بالا نقل كرديم برخوردياماميه نيز به تعبيرها در ميان فقيهان معاصر

 ].37ص ،12 ؛73ص ،11 [كنيم  مي

بـا ايـن بيـان كـه وكالـت در شـرع        كه در فقه شافعي نوشته شـده  تحفه الطالبيندر كتاب 

  مفهوم تفويض 

واگذار كـردن امـري بـه ديگـري و     ، واگذاشتن، اختيار دادن، تفويض در لغت به معناي سپردن واگذار كـردن امـري بـه ديگـري و     ، واگذاشتن، اختيار دادن،  ، واگذاشتن، اختيار دادن، 

  .]1116  ص، 3؛ 160  ص، 2؛ 210  ص، 1[حاكم كردن او در آن امر و نيز اهمال آمده است 

در همان معاني كـه واضـع و اهـل لغـت بـراي آن      » تفويض«در اصطلاح فقه و حقوق نيز 

، 9؛ 131  ص، 8؛ 551  ص، 7؛ 481  ص، 6؛ 139  ص، 5؛ 281  ص، 4[ رود  مـي  ند به كـار ا هتعيين كرد

   اقسام تفويض

، نصـب ، انتقـال ، توكيـل : ند كه عبارتند ازا هاقسام مختلفي را براي تفويض ذكر كرد

  :گيرند  مي جا به ترتيب مورد مطالعه و بررسي قرارتحكيم و تمليك كه در اين

  توكيل

آن را نوعي تفويض دانست  . ندا هآن را نوعي تفويض دانست  . ندا هآن را نوعي تفويض دانست،در فقه اماميه و عامه برخي در تعريف وكالت

است كه وكالت را به  امامي ابن حمزه طوسي نخستين فقيه است كه وكالت را به  امامي  تفويض يا سـپردن امـري بـه    « امامي 

تعريف كرده است   . ]282  ص، 10[تعريف كرده است   . ]282  ص، 10[تعريف كرده است 
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از وكالـت   اهمين معن ـ، ]155  ص، 13[عبارت از تفويض امري از جانب شخص به ديگري است 

  . مورد تأييد قرار گرفته است

عنـوان يكـي از اقسـام آن     توكيل را بـه ، گانه از تفويض بندي سه فقيهان مالكي نيز با تقسيم

  . ]377 – 376  ص، 14[ند ا همعرفي كرد

ي فقهي اين دو در كنـار  ها هست كه در برخي نوشتا جا ارتباط ميان تفويض و توكيل تا آن

  . ]117  ص، 16؛ 220  ص، 15[ند ا هيكديگر و مترادف با هم ذكر شد

مدير عامل شـركت در حـدود اختيـاراتي    « :.ت. ق. ا. ل 125در حقوق ايران به موجب ماده 

كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شـركت محسـوب و از طـرف شـركت     

  .»دارد حق امضا

، توكيل اسـت   كه در ذيل آن آمده» نماينده«به قرينه كلمه  ،مراد از تفويض ،در ماده مزبور

  .]135  ص، 17[

  

  انتقال  .3-2

 بـه ديگـري واگـذار    حق يـا اختيـاري را كـه دارا شـده    ، كننده تفويض، در تفويض از نوع انتقال

شود به لحاظ شرعي و قانوني قابل انتقال بـه غيـر     مي كه آنچه تفويض مشروط بر اين، دكن مي

  . باشد

 قصود از تفويض در اين باره چنينمحقق اصفهاني در حاشيه كتاب مكاسب ضمن تبيين م

حق يا اختيـاري را كـه بـه لحـاظ شـرعي      ، گاه مراد از تفويض اين است كه شخص« :گويد  مي

انتقـال حـق يـا اختيـار بـه      ، براي ديگري جعل كند و گاه مقصود براي او ثابت شده است ابتدا

امر جعل حق در اختيـار شـخص   زيرا  ،امري نامعقول است ،اولي به لحاظ ثبوتي. ديگري است

نيـز متوقـف بـر    ) نقل حـق يـا اختيـار   (ست و دومي ا چند زمام نقل حق در دست اوهر ،نيست

  1].72 – 71ص، 16[» اثبات قابليت نقل آن حق است

دهد   مي حق يا اختيار اعطايي را از دستكننده   تفويض، گفتني است در اين قسم از تفويض

كند  مي عنوان دارنده حق آن را اعمالليه بها و مفوض .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراد من التفويض تاره جعل حقه الثابت له شرعاً لغيره ابتداء و اخري نقل حقه اليه بسبب ناقل و الاول غيـر معقـول ثبوتـاً اذ     .1

 . امر جعل الحق بيده و ان كان امر نقله بيده و الثاني يتوقف علي اثبات قابليه مثل هذا الحق للنقلليس 

  .»دارد حق امضا

كه در ذيل آن آمده» نماينده«به قرينه كلمه  ،مراد از تفويض ،در ماده مزبور كه در ذيل آن آمده» نماينده«به قرينه كلمه  ، » نماينده«به قرينه كلمه  ،

  .]135  ص، 17[

بـه ديگـري واگـذار   حق يـا اختيـاري را كـه دارا شـده    ، كننده تفويض،در تفويض از نوع انتقال

شود به لحاظ شرعي و قانوني قابل انتقال بـه غيـر     مي  مشروط بر اينكه آنچه تفويض مشروط بر اينكه آنچه تفويض مشروط بر اين شود به لحاظ شرعي و قانوني قابل انتقال بـه غيـر     مي    مي 

محقق اصفهاني در حاشيه كتاب مكاسب ضمن تبيين مقصود از تفويض در اين باره چنينمحقق اصفهاني در حاشيه كتاب مكاسب ضمن تبيين مقصود از تفويض در اين باره چنينمحقق اصفهاني در حاشيه كتاب مكاسب ضمن تبيين م

حق يا اختيـاري را كـه بـه لحـاظ شـرعي      ، گاه مراد از تفويض اين است كه شخص

، انتقـال حـق يـا اختيـار بـه      ، انتقـال حـق يـا اختيـار بـه      ، براي ديگري جعل كند و گاه مقصودبراي او ثابت شده است ابتدا

امري نامعقول است ،اولي به لحاظ ثبوتي امري نامعقول است ، امر جعل حق در اختيـار شـخص   زيرا  ، ، امر جعل حق در اختيـار شـخص   زيرا  ، زيرا  ،

) نيـز متوقـف بـر    ) نيـز متوقـف بـر    نقل حـق يـا اختيـار   ) نقل حـق يـا اختيـار   ) نقل حـق يـا اختيـار   (ست و دومي ا چند زمام نقل حق در دست او

– 71ص، 16[» اثبات قابليت نقل آن حق است – 71ص، 16[»    1].72  71ص، 16[» 

حق يا اختيار اعطايي را از دستكننده   تفويض، ضگفتني است در اين قسم از تفويضگفتني است در اين قسم از تفويض
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يكي از فقيهان معاصر در توضيح معناي تفويض خيار مجلـس از سـوي موكـل بـه وكيـل      

  :چنين نوشته استو صرف در اجراي صيغه عقد به نكته فوق اشاره كرده 

خيـاري بـراي موكـل    ، ي كه بعد از نقلا هنقل خيار به ديگري است به گون، معناي تفويض«

شايان ذكر است كه اين نوع تفـويض بـا آنچـه در علـم كـلام در       1].49  ص، 18[» ماند باقي نمي

خداوند قـدرت انجـام    ،اساس اين نظريهزيرا بر ،شباهت زيادي دارد نظريه تفويض مطرح شده

  . ها ندارد نيست و دخالتي در آن و خود بر اين افعال قادر ها واگذار كرده كارها را به انسان

قابليت انتقال حق  كه تحقق تفويض از قسم انتقال منوط بر اين است كه ابتدا با توجه به اين

يا اختيار به اثبات برسد و در موارد مشكوك به مقتضـاي اصـل عـدم بايـد چنـين قـابليتي را       

ي وجـود دارد  ا هود كه آيا ملاك يا ضابطش  مي اين پرسش مطرح، ]431  ص، 19[منتفي دانست 

  ؟اساس آن بتوان حقوق و اختيارات قابل انتقال را از غير قابل انتقال تميز دادكه بر

 اسـت  قابل اسقاط اسـت، قابـل نقـل   آنچه   كه اين با بيان ]25  ص، 20[بعضي مؤلفان ، در فقه

چه  ،نمايد  مي ولي پذيرش اين گفته دشوار ؛ندكنري را در اين زمينه ارائه ند تا معياا هتلاش كرد

. اي ميـان قابليـت اسـقاط و قابليـت نقـل حـق وجـود نـدارد         گونه ملازمـه  روشن است كه هيچ

  . ولي قابل نقل و انتقال نيستند ،عنوان مثال حد قذف و حق شفعه قابل اسقاطند به

كدام حق يا اختيار قابل اسقاط است و كدام نيست به نوبـه   كه اينص تشخي ،از اين گذشته

  . داوري در اين زمينه نيز دشوار خواهد بود، خود مشكل ديگري است كه بدون داشتن ضابطه

تواند سمت خود را بـه ديگـري     مي در باب وقف اين پرسش مطرح شده است كه آيا متولي

  ؟دكنو خود را از آن خلع ديگري واگذار يعني آن را به  ،تفويض كند

و تفــويض را در صــورتي جــايز  هفقيهــان اســلامي بــه پرســش مزبــور پاســخ منفــي داد

  . ]154  ص، 21[اذن صريح در اين مورد داده باشد ، ند كه واقفا هشمرد

متـولي نمـي توانـد    « :چنين مقرر داشته است 83قانون مدني نيز به پيروي از فقه در ماده 

ولي اگر  ؛كه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد مگر آن ،توليت را به ديگري تفويض كند

  . »تواند وكيل بگيرد در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي

، در مـورد ولايـت  . م.ق 83قاعده مـذكور در مـاده   ، از ديدگاه يكي از استادان حقوق مدني

آن تـأمين منـافع   از حضانت و به طـور كلـي هـر سـمتي كـه هـدف       ، امانت، متقيمو، وصايت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بحيث لايكون للموكل خيار بعد النقل فان معني التفويض نقل الخيار من نفسه الي الغير. 1

يا اختيار به اثبات برسد و در موارد مشكوك به مقتضـاي اصـل عـدم بايـد چنـين قـابليتي را       

اين پرسش مطرح، ]431  ص، 19[منتفي دانست  اين پرسش مطرح، ]431  ص، 19[منتفي دانست  ود كه آيا ملاك يا ضابطش  مي ، ]431  ص، 19[منتفي دانست  ود كه آيا ملاك يا ضابطش  مي  ا هش  مي  ا هود كه آيا ملاك يا ضابط ود كه آيا ملاك يا ضابط

اساس آن بتوان حقوق و اختيارات قابل انتقال را از غير قابل انتقال تميز داد

آنچه   كه اين با بيان ]25  ص، 20[بعضي مؤلفان  آنچه   كه اين با بيان ]25  ص، 20[بعضي مؤلفان  قابل اسقاط اسـت، قابـل نقـل   بعضي مؤلفان 

ولي پذيرش اين گفته دشوار ؛ندكنري را در اين زمينه ارائه ند تا معياا هتلاش كرد

اي ميـان قابليـت اسـقاط و قابليـت نقـل حـق وجـود نـدارد         گونه ملازمـه  روشن است كه هيچ اي ميـان قابليـت اسـقاط و قابليـت نقـل حـق وجـود نـدارد         گونه ملازمـه    گونه ملازمـه  

ولي قابل نقل و انتقال نيستند ،عنوان مثال حد قذف و حق شفعه قابل اسقاطند

كدام حق يا اختيار قابل اسقاط است و كدام نيست به نوبـه   كه اينص تشخي ،از اين گذشته كدام حق يا اختيار قابل اسقاط است و كدام نيست به نوبـه   كه اينص تشخي ،از اين گذشته  كه اينص تشخي ،از اين گذشته

داوري در اين زمينه نيز دشوار خواهد بود، خود مشكل ديگري است كه بدون داشتن ضابطه

تواند سمت خود را بـه ديگـري     مي در باب وقف اين پرسش مطرح شده است كه آيا متولي

ديگري واگذار يعني آن را به  ،تفويض كند ديگري واگذار يعني آن را به  ،تفويض كند   ؟دكنو خود را از آن خلع يعني آن را به  ،تفويض كند

و تفــويض را در صــورتي جــايز  هفقيهــان اســلامي بــه پرســش مزبــور پاســخ منفــي داد

  . ]154  ص، 21[اذن صريح در اين مورد داده باشد ، ند كه واقفا هشمرد

چنين مقرر داشته است 83قانون مدني نيز به پيروي از فقه در ماده  چنين مقرر داشته است 83 متـولي نمـي توانـد    « : 83

كه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد مگر آن ،توليت را به ديگري تفويض كند

  . »تواند وكيل بگيرددر ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي
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  . ]69 – 68  ص، 22[شود   مي عمومي يا شخص ديگري است رعايت

توانـد در    مـي  زيـادي  تا حد) هدف بودن تأمين منافع عمومي يا شخص ديگر(ضابطه فوق 

ولـي در همـه مـوارد     ؛قابل تفويض كارساز باشد تمايز حقوق و اختيارات قابل تفويض از غير

  . تواند ملاك عمل قرار بگيرد نمي

اختياري است كه قانونگذار براي شفيع در نظر گرفته تا بـا اعمـال   ، حق شفعه ،نمونه براي

چنـين حقـي از شـمول ضـابطه فـوق      . آن سهم فروخته شده شريك را به تملك خود در آورد

  . همچنين است حق قذف. قابل تفويض به غير نيست، ود اينولي با وج ،خارج است

بلكـه بايـد از يـك سلسـله      ،واقعيت اين است كه معيار واحدي در اين مـورد وجـود نـدارد   

  :كنيم  مي ها اشاره جا بدان ها و ضوابط مدد گرفت كه در اينملاك

يا اراده اشخاص به مقام يـا   آن دسته از حقوق و اختياراتي كه به حكم قانون :ضابطه يكم

ها به همراه داشته باشد قابليت تفـويض بـه    فردي اعطا شده و تكليف و مسؤوليتي را براي آن

قانونگذار يا شخصي كه آن حق يا اختيار را داده است به آن مقام يـا   كه اينمگر  ،غير را ندارد

و ) م. ق 83ماده (توليت با اذن واقف همچنان كه تفويض ؛ فرد اجازه چنين تفويضي داده باشد

ممكـن اسـت   « :برابر ماده اخير. مجاز شمرده است) م. ق 1190ماده (با اذن موصي  حق ايصا

پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيـار تعيـين وصـي بعـد از فـوت      

  . »عليه بدهدخود را براي مولي

  :توان به موارد زير اشاره كرد  يم در اين زمينه

  تفويض اختيار وضع بعضي قوانين  )الف

تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي قوانين را   مي مجلس .ا. ق 85به موجب اصل 

  . هاي داخلي خود تفويض كند به كميسيون 72با رعايت اصل 

مؤسسات دولتي يا وابسته بـه  ، ها  شركت، ها  تفويض تصويب دائمي اساسنامه سازمان )ب

هـا را بـه    يـا اجـازه تصـويب آن   به كميسيون ذيربط واگذار كنـد و  72دولت را با رعايت اصل 

  . دولت بدهد

  تفويض بعضي وظايف و اختيارات رهبري  )ج

تواند بعضي از وظايف و اختيـارات خـود را بـه شـخص      رهبر مي .ا. ق 110برابر با اصل 

   .فويض كندديگري ت

  :كنيم  مي ها اشاره جا بدان ها و ضوابط مدد گرفت كه در اين

آن دسته از حقوق و اختياراتي كه به حكم قانون :ضابطه يكم آن دسته از حقوق و اختياراتي كه به حكم قانون :ضابطه يكم يا اراده اشخاص به مقام يـا   :ضابطه يكم

ها به همراه داشته باشد قابليت تفـويض بـه   فردي اعطا شده و تكليف و مسؤوليتي را براي آن

قانونگذار يا شخصي كه آن حق يا اختيار را داده است به آن مقام يـا   كه اينمگر  ،غير را ندارد

و ) م. ق 83ماده (توليت با اذن واقف همچنان كه تفويض ؛ فرد اجازه چنين تفويضي داده باشد و ) م. ق 83ماده (توليت با اذن واقف  توليت با اذن واقف 

) م. ق 1190ماده (با اذن موصي  ) م. ق 1190ماده (با اذن موصي  مجاز شمرده استبا اذن موصي  مجاز شمرده است) م. ق 1190ماده ( برابر ماده اخير. ) م. ق 1190ماده (

پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيـار تعيـين وصـي بعـد از فـوت      

  . »عليه بدهدخود را براي مولي

  :توان به موارد زير اشاره كرد  يم در اين زمينه

  تفويض اختيار وضع بعضي قوانين 

تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي قوانين را   مي مجلس .ا. ق 85به موجب اصل  تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي قوانين را   مي مجلس .ا. ق 85   مي مجلس .ا. ق 85

  . هاي داخلي خود تفويض كند به كميسيون 72

مؤسسات دولتي يا وابسته بـه  ، ها  شركت، ها  تفويض تصويب دائمي اساسنامه سازمان

يـا اجـازه تصـويب آن   به كميسيون ذيربط واگذار كنـد و  72دولت را با رعايت اصل 
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   تفويض اداره امور برنامه و بودجه )د

تواند اداره امور برنامه و بودجـه را بـه عهـده      مي رئيس جمهور. ا. ق 126به موجب اصل 

  . ديگري بگذارد

   تفويض تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت )هـ

ز امور مربوط به وظـايف خـود را بـه    تواند تصويب برخي ا  مي دولت .ا. ق 138طبق اصل 

   .دكني متشكل از چند وزير واگذار ها   كميسيون

   :قضاتو نيز اختيارات استخدامي غير  يتفويض اختيارات تام مالي و ادار )و

و نيـز   توانـد اختيـارات تـام مـالي و اداري      مـي  رئيس قـوه قضـاييه   .ا. ق 160بر اصل  بنا

وزيـر   ،در ايـن صـورت  . اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفـويض كنـد  

عنـوان   بـه  دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بـود كـه در قـوانين بـراي وزرا    

  . شود  مي بيني شترين مقام اجرايي پي عالي

  العموم از جانب مدعي عليه تفويض اعمال نظارت در امور مولي )ز

توانـد    مـي  العمـوم  مـدعي « :در اين باره چنين مقرر داشته است 1247قانون مدني در ماده 

ي ا هعليه را كلاً يا بعضاً بـه اشـخاص موثـق يـا هيـأت يـا مؤسس ـ       اعمال نظارت در امور مولي

  .»...واگذار نمايد

ي را بـراي وي در پـي   ا هتقال حق يا اختيار بـه غيـر فايـد   ي موارد انا هدر پار :ضابطه دوم

مصـداق روشـن در ايـن مـورد حـق      . ندچنين حقوق و اختياراتي نيز قابل تفويض نيست. ندارد

ولـي قابـل انتقـال بـه ديگـران       ،شـود   مي در زمره حقوق مالي محسوب هرچندشفعه است كه 

نه جلب منفعت و بـديهي   ،ن است كه حق شفعه براي دفع ضرر استدليل عدم قابليت اي. نيست

كسـي كـه    ،بنـابراين  .است ضرر تنها براي كسي قابل تصور اسـت كـه شـركت در مـال دارد    

و از  باشـد  ي داشتا هتا حق شفعه براي او فايدنيست  ششريك در مال نيست ضرري متوجه

  .پيش بيني شده است شده شخص قذفي خاطر اين قبيل است حق قذف كه براي تشف

شـوهراز   مانند حـق تمتـع زن و   ،قائم به شخص است ،بعضي حقوق و اختيارات :ضابطه سوم

  .اين قسم از حقوق و اختيارات نيز قابل تفويض و انتقال به ديگران نخواهد بود .يكديگر

  

  

توانـد اختيـارات تـام مـالي و اداري    

در ايـن صـورت  . اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفـويض كنـد  

دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بـود كـه در قـوانين بـراي وزرا    

ترين مقام اجرايي پي  . شود  مي بيني شترين مقام اجرايي پي  . شود  مي بيني شترين مقام اجرايي پي

 عليه   العموم از جانب مدعي عليه   العموم از جانب مدعي عليه تفويض اعمال نظارت در امور مولي

توانـد    مـي  العمـوم  مـدعي « :در اين باره چنين مقرر داشته است 1247قانون مدني در ماده 

عليه را كلاً يا بعضاً بـه اشـخاص موثـق يـا هيـأت يـا مؤسس ـ      اعمال نظارت در امور مولي

  .»...واگذار نمايد

تقال حق يا اختيار بـه غيـر فايـد   ي موارد انا هدر پار :ضابطه دوم تقال حق يا اختيار بـه غيـر فايـد   ي موارد انا هدر پار :ضابطه دوم ا هي موارد انا هدر پار :ضابطه دوم ا هتقال حق يا اختيار بـه غيـر فايـد    ي را بـراي وي در پـي   تقال حق يا اختيار بـه غيـر فايـد   

. ندچنين حقوق و اختياراتي نيز قابل تفويض نيست . ندچنين حقوق و اختياراتي نيز قابل تفويض نيست مصـداق روشـن در ايـن مـورد حـق      چنين حقوق و اختياراتي نيز قابل تفويض نيست

ولـي قابـل انتقـال بـه ديگـران       ،شـود   مي در زمره حقوق مالي محسوب هرچند

نه جلب منفعت و بـديهي   ،دليل عدم قابليت اين است كه حق شفعه براي دفع ضرر استدليل عدم قابليت اين است كه حق شفعه براي دفع ضرر استدليل عدم قابليت اي نه جلب منفعت و بـديهي   ، ، 

كسـي كـه    ،بنـابراين  .است ضرر تنها براي كسي قابل تصور اسـت كـه شـركت در مـال دارد    

نيست  ششريك در مال نيست ضرري متوجه نيست  ششريك در مال نيست ضرري متوجه و از  باشـد  ي داشتا هتا حق شفعه براي او فايدشريك در مال نيست ضرري متوجه

پيش بيني شده استي خاطر  شده شخص قذفي خاطر  شده شخص قذفاين قبيل است حق قذف كه براي تشفي خاطر اين قبيل است حق قذف كه براي تشفي خاطر اين قبيل است حق قذف كه براي تشف پيش بيني شده است شده شخص قذف  شده شخص قذف

بعضي حقوق و اختيارات :ضابطه سوم بعضي حقوق و اختيارات :ضابطه سوم قائم به شخص است ، :ضابطه سوم قائم به شخص است ، مانند حـق تمتـع زن و   ، ، مانند حـق تمتـع زن و   ، ، 
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  نصب .3-3

او . ام تفويض امور به ديگـران بـر شـمرده اسـت    نصب را به عنوان يكي از اقس، محقق مراغي

، وصايت را از اين نوع دانسته و بر اين اعتقاد است كه موصي با نصب ديگري بـه ايـن سـمت   

وصايت احداث «بر تعبير او  چه بنا ؛دكن مي ولايت بر ثلث يا اشخاص را براي وي جعل يا انشا

  .]587  ص، 23[» نه استنابه ،ولايت است

عنـه بتوانـد   ٌ شايد دليل اين مطلب آن باشد كه نيابت بايد در امري داده شود كه خود منوب

عليـه   ديگر اختياري در مورد اموال و مـولي  ،موصي بعد از فوت در حالي كه ؛آن را انجام دهد

  .نداردخود 

لـث يـا   كه از وصـي بـه ولـي بـر مـورد ث     . م.ق 826شايان ذكر است كه قسمت اخير ماده 

ولي «كه وصي منصوب از طرف پدر و جد پدري را . م.ق 1194صغير تعبير كرده و نيز ماده 

  . ناميده است با اين ديدگاه هماهنگ است» خاص

، توليـت ، تـوان ولايـت    مـي  شـده بـدان اشـاره گرديـده    جز وصايت كه در نوشته فقيـه ياد ب

  . دكرديگر براي تفويض از نوع نصب ذكر  قيمومت و نظارت را نيز به عنوان مصاديقي

  

  تحكيم  .3-4

در ايـن قسـم از تفـويض،     .ي حـاكم و داور قـرار دادن اسـت   اتحكـيم از ريشـه حكـم بـه معن ـ    

بـه طـوري    ،كنـد   مي گيري درباره امري از امور خود را به ديگري واگذار تصميمكننده    ضتفوي

  ].42  ص، 24[گردد   مي لازمكننده   كند براي تفويض  مي و اتخاذكه هر رأي و تصميمي كه ا

در فقه اماميـه  ) ثالث(در مبحث خيارات درخصوص نحوه و كيفيت جعل خيار براي اجنبي 

  . توكيل و تمليك، تفويض :سه احتمال داده شده است

، و معتقد است كه با قرار دادن خيار بـراي اجنبـي   احتمال نخست را برگزيدهيني ينامحقق 

او وكيـل   ،بنـابراين . تواند نظر خويش مبني بر ابقا يا انحـلال عقـد را اعـلام كنـد      مي وي صرفاً

 – 179  ص، 16؛ 472  ص، 25[خلاف ديدگاه بعضـي فقيهـان   نيست تا بتوان او را عزل كرد و بر

  . ]42  ص، 24[ش انتقال يابد ا هآن حق به ورث ،شود تا با فوت او دارنده حقي هم نمي، ]180

تـر بـر    گفتني است پيش از ناييني نيز فقيهاني ديگر همچون شهيد ثاني بـا عبـارتي صـريح   

  . ]454ص، 26[ اند نحوه تفويض خيار به ثالث به شيوه تحكيم اشاره داشته

كه از وصـي بـه ولـي بـر مـورد ث     . م.ق 826شايان ذكر است كه قسمت اخير ماده 

كه وصي منصوب از طرف پدر و جد پدري را . م.ق 1194صغير تعبير كرده و نيز ماده 

  . ناميده است با اين ديدگاه هماهنگ است

، توليـت ، تـوان ولايـت    مـي  جز وصايت كه در نوشته فقيـه ياد شـده بـدان اشـاره گرديـده    جز وصايت كه در نوشته فقيـه ياد شـده بـدان اشـاره گرديـده    جز وصايت كه در نوشته فقيـه ياد 

ديگر براي تفويض از نوع نصب ذكر قيمومت و نظارت را نيز به عنوان مصاديقي

  تحكيم

در ايـن قسـم از تفـويض،     .ي حـاكم و داور قـرار دادن اسـت  تحكـيم از ريشـه حكـم بـه معن ـ    اتحكـيم از ريشـه حكـم بـه معن ـ    اتحكـيم از ريشـه حكـم بـه معن ـ    

گيري درباره امري از امور خود را به ديگري واگذار تصميمكننده    ضتفوي گيري درباره امري از امور خود را به ديگري واگذار تصميمكننده    ضتفوي بـه طـوري    ،كنـد   مي  تصميمكننده    ضتفوي

كند براي تفويض  مي و اتخاذكه هر رأي و تصميمي كه ا كند براي تفويض  مي و اتخاذ   ].42  ص، 24[گردد   مي لازمكننده     مي و اتخاذ

) ثالث(در مبحث خيارات درخصوص نحوه و كيفيت جعل خيار براي اجنبي  ) ثالث(در مبحث خيارات درخصوص نحوه و كيفيت جعل خيار براي اجنبي  در مبحث خيارات درخصوص نحوه و كيفيت جعل خيار براي اجنبي 

  . توكيل و تمليك، تفويض :سه احتمال داده شده است

احتمال نخست را برگزيدهيني ينامحقق  احتمال نخست را برگزيدهيني ينامحقق  و معتقد است كه با قرار دادن خيار بـراي اجنبـي  يني ينامحقق 

او وكيـل   ،بنـابراين . تواند نظر خويش مبني بر ابقا يا انحـلال عقـد را اعـلام كنـد    

 179  ص، 16؛ 472  ص، 25[خلاف ديدگاه بعضـي فقيهـان   نيست تا بتوان او را عزل كرد و بر
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فـرع بـر ثبـوت خيـار بـراي      ، وكيـل يـا تمليـك   در تأييد ديدگاه فوق بايد گفت كه پـذيرش ت 

ها ثابت نيست تا بتوانند  حق فسخي براي آن، كه قبل از اشتراط خيار متعاقدين است و حال آن

  . ]142  ص، 27[يا اعمال آن را از طريق توكيل به وي اجازه بدهند  ندكآن را به ثالث تمليك 

دانـيم برابـر    همان طور كه مـي . لمهر استا هوضمثال ديگر در اين مورد مربوط به نكاح مف

توانند ضمن عقد، شخصي را انتخاب كرده و تعيـين    مي زوجين، در نكاح دائم. م.ق 1089ماده 

عنوان حاكم يـا   فرد مزبور را به ،زوجين با اين تفويض ،در واقع. ندكنمهريه را به وي تفويض 

تصميم او درباره مهريه نسبت بـه   ،كنند كه در اين صورت ميداور جهت تعيين مهريه انتخاب 

  . آن دو نافذ خواهد بود

  

  تمليك  . 3-5

 آن را بـراي ديگـري نيـز برقـرار     ،مقصود از چنين تفويضي آن است كه دارنده حق يا اختيـار 

دارد كننـده    ويضشود كه تف  مي شخص اخير داراي همان حق يا اختياري ،در نتيجه و سازد  مي

  ].781  ص، 28[

زيـرا اسـباب ايجـاد حـق در     ؛ تفويض بدين نحو امري نامعقول دانسته شده، در فقه اماميه

عنـوان   تـوان بـه   شده است و تفويض به صورت فوق را نمـي  فقه از طرف شارع مقدس احصا

  . ]25  ص، 20؛ 72  ص، 16[ار آورد بيني شده در اين مورد به شم يكي از اسباب و طرق پيش

تفويض به معنـاي فـوق را   ، ساير فقيهان، ها  جز حنبليدر فقه عامه ب، در يك ديدگاه مخالف

؛ 383 – 376و  371  ص، 14[انـد   دهكرو از چنين تفويضي به تمليك نيز تعبير   هدر طلاق پذيرفت

   .]361  ص، 29

پس چگونـه   باشد تمليك اختيار طلاق به او، ايراد شده است كه اگر تفويض طلاق به زوجه

در حالي كه غير ممكن اسـت يـك چيـز در آن     ،ماند  مي است كه اختيار طلاق براي شوهر باقي

  ؟واحد ملك مفروز دو نفر باشد

يض طـلاق را تمليـك   تفـو  ،بعضي نويسندگان حنفي در مقام پاسخ به اشكال فوق برآمـده 

، 30[داشـته باشـد   كننـده    نه تمليك عين تا منافاتي بـا بقـاي آن بـراي تفـويض     ،ندا هايقاع دانست

  . ]539  ص

ظهور در انتقـال و واگـذاري بـه    » تمليك«زيرا واژه  ؛رسد به نظر نميكننده   پاسخ فوق قانع

  تمليك

آن را بـراي ديگـري نيـز برقـرار    مقصود از چنين تفويضي آن است كه دارنده حق يا اختيـار ،مقصود از چنين تفويضي آن است كه دارنده حق يا اختيـار ،مقصود از چنين تفويضي آن است كه دارنده حق يا اختيـار 

دارد كننـده    ويضشود كه تف  مي شخص اخير داراي همان حق يا اختياري ،در نتيجه و سازد  مي دارد كننـده    ويضشود كه تف  مي  شود كه تف  مي 

  ].781  ص، 28[

؛ زيـرا اسـباب ايجـاد حـق در     ؛ زيـرا اسـباب ايجـاد حـق در     ؛ تفويض بدين نحو امري نامعقول دانسته شده، در فقه اماميه

عنـوان   تـوان بـه   شده است و تفويض به صورت فوق را نمـي فقه از طرف شارع مقدس احصا عنـوان   تـوان بـه   شده است و تفويض به صورت فوق را نمـي  شده است و تفويض به صورت فوق را نمـي 

بيني شده در اين مورد به شم  . ]25  ص، 20؛ 72  ص، 16[ار آورد بيني شده در اين مورد به شم  . ]25  ص، 20؛ 72  ص، 16[ار آورد بيني شده در اين مورد به شميكي از اسباب و طرق پيش

، ساير فقيهان، ها  جز حنبليدر فقه عامه ب، در يك ديدگاه مخالف ، ساير فقيهان، ها  جز حنبليدر فقه عامه ب،  تفويض به معنـاي فـوق را   در فقه عامه ب،  تفويض به معنـاي فـوق را   ، ساير فقيهان، ها  جز حنبلي ، ساير فقيهان، ها  جز حنبلي

 376و  371  ص، 14[انـد   دهكرو از چنين تفويضي به تمليك نيز تعبير در طلاق پذيرفت  هدر طلاق پذيرفت  هدر طلاق پذيرفت

   .]361  ص، 29

پس چگونـه   باشد ، تمليك اختيار طلاق به او، تمليك اختيار طلاق به او، ايراد شده است كه اگر تفويض طلاق به زوجه

در حالي كه غير ممكن اسـت يـك چيـز در آن     ،ماند  مي است كه اختيار طلاق براي شوهر باقي در حالي كه غير ممكن اسـت يـك چيـز در آن     ،ماند  مي   ،ماند  مي 

  ؟واحد ملك مفروز دو نفر باشد

تفـو  ،بعضي نويسندگان حنفي در مقام پاسخ به اشكال فوق برآمـده  تفـو  ،بعضي نويسندگان حنفي در مقام پاسخ به اشكال فوق برآمـده  يض طـلاق را تمليـك   بعضي نويسندگان حنفي در مقام پاسخ به اشكال فوق برآمـده  يض طـلاق را تمليـك   تفـو  ، تفـو  ،
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  . عمل حقوقي و خواهيء خارجي باشد ش، خواه مورد تمليك ،ديگري دارد

در فـرض فقـدان   » انتقـال «گفتني است با توجه به اتـم و اكمـل بـودن مفهـوم تفـويض در      

يعني در اثر تفويض اولاً حق يا اختيار  ؛دكراي برخلاف بايد تفويض را بر اين قسم حمل  قرينه

كننـده زايـل    شـده از تفـويض   يابد و ثانيـاً امـر تفـويض    از شخصي به شخص ديگر انتقال مي

توان از كلام يكي از محققان درخصـوص تفـويض خيـار مجلـس كـه        مي اين نكته را. گردد مي

 وي تفـويض را انتقـال خيـار از دارنـده آن بـه غيـر      . دكـر تر بدان اشاره كرديم اسـتفاده   پيش

  . ]49  ص، 18[ماند  اري باقي نميخيكننده   ديگر براي تفويض ،كه در اثر آن تعريف كرده

 83در حقوق ايران نيز بعضي استادان حقوق مـدني همـين مطلـب را از تفـويض در مـاده      

  ].68ص، 22 ؛73ص ،32 ؛83ص ،31 [ندا هدكراستنباط . م.ق
 

  تفويضماهيت حقوقي  .4

ه ماهيت حقوقي ديگـر اقسـام   دربار. ماهيتي قراردادي دارد ،بدون ترديد تفويض از نوع توكيل

چند به هر، است ايقاعي است كه قائم به اراده تفويض كننده، بايد گفت كه تفويض از نوع انتقال

بر قـول   نظير وصيت تمليكي كه بنا. اليه شرط تأثير آن استٌ قبولي مفوض، دليل قاعده تسليط

صـرفاً شـرط    له يابد و قبولي موصي  مي ايقاعي است كه به مشيت و اراده موصي تحقق، اصح

اين در حالي است كه از عبارت بعضي فقيهان معاصر در بـاب تفـويض   . به است تملك موصي

تفويض خواه به صورت مجاني واقع شـود   ،شود كه بنا به عقيده آنان  مي خيار چنين استنباط

د آن را عقـدي غيـر متعـارف تلقـي     چن ـهر ؛مـاهيتي قـراردادي دارد  ، معـوض  و خواه به شـكل 

  . ]49  ص، 18[ند ا هكرد

مقـام  (اليه ٌ قبول و رضايت مفوض، گفتني است در حوزه حقوق عمومي در تفويض اختيار

وي را مكلـف بـه پـذيرش     ،مراتبي بودن روابط زيردسـت  زيرا سلسله ؛اعتباري ندارد) تر پايين

  ].139 – 138  ص، 33[د نك مي اختيار تفويض

كننـده    تفويض از قسم نصب را بايد از ايقاعات شمرد كـه قـائم بـه اراده شـخص تفـويض     

و صـرفاً رد   يستنو قبول وصي در آن شرط  ردجز وصايت كه جنبه استثنايي داالبته ب. است

اختيـار قبـول و رد    ،مـوارد در ديگـر  ) م.ق 834مـاده  ( آن در زمان حيات موصي مؤثر اسـت  

كننـده    سمت از سوي شخص تعيـين شـده در لـزوم تصـدي آن سـمت و نفـوذ اراده تفـويض       

  ].68ص، 22 ؛73ص ،32 ؛83ص ،31 [ندا هدكراستنباط . م.ق

ماهيت حقوقي   تفويضماهيت حقوقي   تفويضماهيت حقوقي 

ماهيتي قراردادي دارد ،بدون ترديد تفويض از نوع توكيل ماهيتي قراردادي دارد ، ه ماهيت حقوقي ديگـر اقسـام   دربار.  ،

چند به هر، است ، ايقاعي است كه قائم به اراده تفويض كننده، ايقاعي است كه قائم به اراده تفويض كننده، بايد گفت كه تفويض از نوع انتقال

اليه شرط تأثير آن استٌ قبولي مفوض، دليل قاعده تسليط اليه شرط تأثير آن استٌ قبولي مفوض،  . نظير وصيت تمليكي كه بنا. نظير وصيت تمليكي كه بنا. ٌ قبولي مفوض، 

يابد و قبولي موصي  مي ايقاعي است كه به مشيت و اراده موصي تحقق يابد و قبولي موصي  مي   له   مي 

اين در حالي است كه از عبارت بعضي فقيهان معاصر در بـاب تفـويض   . به است تملك موصي

تفويض خواه به صورت مجاني واقع شـود   ،شود كه بنا به عقيده آنان  مي خيار چنين استنباط

چن ـهر ؛مـاهيتي قـراردادي دارد  ، معـوض  و خواه به شـكل  چن ـهر ؛مـاهيتي قـراردادي دارد   د آن را عقـدي غيـر متعـارف تلقـي     مـاهيتي قـراردادي دارد   د آن را عقـدي غيـر متعـارف تلقـي     چن ـهر ؛ چن ـهر ؛

  . ]49  ص، 18[ند ا هكرد

قبول و رضايت مفوض، گفتني است در حوزه حقوق عمومي در تفويض اختيار

وي را مكلـف بـه پـذيرش    مراتبي بودن روابط زيردسـت  ،مراتبي بودن روابط زيردسـت  ،مراتبي بودن روابط زيردسـت  زيرا سلسله ؛اعتباري ندارد

– 138  ص، 33[د نك مي اختيار تفويض – 138  ص، 33[د نك مي اختيار تفويض   ].139  138  ص، 33[د نك مي اختيار تفويض

تفويض از قسم نصب را بايد از ايقاعات شمرد كـه قـائم بـه اراده شـخص تفـويض     

و صـرفاً رد   يستن
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  . ]66  ص، 22[تأثيرگذار است 

را معتبر دانسته و از ) حاكم(اليه ٌ قبولي مفوض بعضي از فقيهان ،در تفويض از نوع تحكيم

برخي  ،در مقابل. ]43  ص، 24؛ 473 – 472  ص، 25[ند ا هداين لحاظ تفويض را مانند توكيل شمر

  ].191 – 190  ص، 34[دانند   مي صرفاً رد وي را مانع

 محقـق كننـده    تفويض در اين قسـم نيـز بـه اراده تفـويض     چندهر ،ولي به عقيده نگارندگان

) داور(اليـه  ٌ يط بايد بر آن بـود كـه قبـولي و رضـايت مفـوض     ولي به دليل قاعده تسل ،شود  مي

  . شرط تأثير آن است

  . گردد  مي تفويض مزبور از ايقاعات محسوب ،بنابراين

برخـي قبـول   . خصوص ماهيت حقوقي تفويض به شيوه تمليك اختلاف نظر شده اسـت در

ولـي گروهـي ديگـر بـا ايـن      ، نـد ا هدانند و فقـط رد آن را مـانع شـمرد    اليه را شرط نميٌ مفوض

، 28؛ 345  ص، 35[ند ا هتحقق آن را موقوف بر قبول آن دانست ،تمليك است، استدلال كه تفويض

ي كه در درستي چنين تفويضـي وجـود دارد   ا هقطع نظر از مناقش رسد  مي كه به نظر ]286  ص

جا كـه بـا    ولي از آن ،استكننده   تفويض قائم به اراده تفويض كه نايدر اين مورد نيز با وجود 

شود فعليت يافتن حق موكـول بـه     مي حق يا اختياري در اختيار ديگري قرار داده ،اين تفويض

  . اراده وي خواهد بود

  

 احكام و آثار تفويض  .5

شايسـته   م و آثار مخصوص به خـود را دارد احكا ،هر يك از اقسام تفويض كه اينبا توجه به 

  :هر كدام را به تفكيك انجام دهيمبررسي  است

  

  احكام و آثار توكيل .5-1

موكل (كليه احكام و آثار مربوط به عقد وكالت در رابطه ميان مفوض  ،در اين قسم از تفويض

   .برقرار خواهد بود) وكيل(اليه ٌ و مفوض) 

  :دكرتوان به ترتيب زير خلاصه   مي شود  مي كه از مطلب بالا گرفتهرا ترين نتايجي  مهم

  

  

خصوص ماهيت حقوقي تفويض به شيوه تمليك اختلاف نظر شده اسـت 

، نـد ا هدانند و فقـط رد آن را مـانع شـمرد   اليه را شرط نمي ، نـد ا هدانند و فقـط رد آن را مـانع شـمرد    ولـي گروهـي ديگـر بـا ايـن      دانند و فقـط رد آن را مـانع شـمرد   

، 28؛ 345  ص، 35[ند ا هتحقق آن را موقوف بر قبول آن دانست ،تمليك است، استدلال كه تفويض ، 28؛ 345  ص، 35[ند ا هتحقق آن را موقوف بر قبول آن دانست تحقق آن را موقوف بر قبول آن دانست

ا هقطع نظر از مناقش رسد  مي كه به نظر ]286  ص ا هقطع نظر از مناقش ي كه در درستي چنين تفويضـي وجـود دارد   قطع نظر از مناقش

جا كـه بـا    ولي از آن ،استكننده   تفويض قائم به اراده تفويضدر اين مورد نيز با وجود  كه نايدر اين مورد نيز با وجود  كه نايدر اين مورد نيز با وجود 

شود فعليت يافتن حق موكـول بـه     مي حق يا اختياري در اختيار ديگري قرار داده شود فعليت يافتن حق موكـول بـه     مي    مي 

  . اراده وي خواهد بود

احكام و آثار تفويض 

م و آثار مخصوص به خـود را دارد احكا ،هر يك از اقسام تفويض كه اينبا توجه به 

  :هر كدام را به تفكيك انجام دهيم

  لاحكام و آثار توكيلاحكام و آثار توكيل

كليه احكام و آثار مربوط به عقد وكالت در رابطه ميان مفوض ،در اين قسم از تفويض

برقرار خواهد بود) وكيل(اليه ٌ و مفوض)  برقرار خواهد بود) وكيل(اليه ٌ و مفوض)     .) وكيل(اليه ٌ و مفوض) 
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  . محقق نمي گردد اٌليه مفوضتفويض بدون قبول  .5-1-1

  

 )در مـواردي كـه رشـد معتبـر اسـت     (هـا   يك از طرفين و سـفه آن با فوت و جنون هر .5-1-2

  . دهد  مي اعتبار خود را از دست، ضتفوي

  

 ،بـه بيـان ديگـر    .دكن ـرا عـزل   اٌليـه  مفوضتواند   مي بخواهدهر زمان كه كننده   تفويض .5-1-3

ه كننـد   عقدي است جايز كه در آن براي تفويض) يعني توكيل(الاصول در اين قسم  علي تفويض

  . وجود داردامكان فسخ و رجوع 

  

 ،كنـد   مـي  و به نيابت از او عملكننده   به مشيت و اراده تفويض اٌليه مفوض، در تفويض .5-1-4

  . دهد  مي يعني كاري را نه اصالتاً بلكه براي او انجام

شود يا از طريـق    مي اشخاص داده گفتني است حقوق و اختياراتي كه به موجب مقررات به

عليه از جانب ولي  مانند توكيل در انجام امور مولي ،استنابه و توكيل قابل تفويض به غير است

با توجـه  . مانند حق تمتع زن و شوهر از يكديگر ،ويژگي استين ايا فاقد و وصي و قيم، قهري

از نـوع   راتي كه براي اشخاص در جامعه در نظـر گرفتـه شـده   تر حقوق و اختيا بيش كه اينبه 

در مصاديق مشتبه بايد اختيار را از اين نوع بدانيم و براي ، به استناد قاعده غلبه ،نخست است

  . ]171 – 170  ص، 32[ يستدليل خاصي لازم ن ،اثبات درستي تفويض آن اختيار از راه توكيل

  

  احكام و آثار انتقال  .5-2

ها در  گردد كه برخي از آن  مي احكام و آثاري مترتب، بر تفويض به شيوه انتقال حق يا اختيار

   .كنيم ها اشاره مي جا بدان حوزه حقوق عمومي مطرح است و ما در اين

  

پـذير  شد امكانتفويض فقط در آن دسته از حقوق و اختياراتي كه قابل انتقال به غير با .5-2-1

  . استتفويض بر عدم قابليت  اصل ،است و در موارد مشكوك

  

چنانچه تفويض اختيار نيازمنـد اجـازه قانونگـذار باشـد بايـد مـوارد تفـويض و نيـز          .5-2-2

امكان فسخ و رجوع 

به مشيت و اراده تفويض اٌليه مفوض، در تفويض .5-1-4 به مشيت و اراده تفويض اٌليه مفوض، در تفويض .5-1-4 و به نيابت از او عملكننده    اٌليه مفوض، در تفويض .5-1-4

  . دهد  مي يعني كاري را نه اصالتاً بلكه براي او انجام

شود يا از طريـق    مي اشخاص داده گفتني است حقوق و اختياراتي كه به موجب مقررات به شود يا از طريـق    مي اشخاص داده    مي اشخاص داده 

عليه از جانب ولي مانند توكيل در انجام امور مولي ،استنابه و توكيل قابل تفويض به غير است

مانند حق تمتع زن و شوهر از يكديگر ،ويژگي استين ايا فاقد و وصي و قيم، قهري

راتي كه براي اشخاص در جامعه در نظـر گرفتـه شـده   تر حقوق و اختيا

، در مصاديق مشتبه بايد اختيار را از اين نوع بدانيم و براي ، در مصاديق مشتبه بايد اختيار را از اين نوع بدانيم و براي ، به استناد قاعده غلبه

دليل خاصي لازم ن 170  ص، 32[ يستدليل خاصي لازم ن 170  ص، 32[ يستدليل خاصي لازم ن ،اثبات درستي تفويض آن اختيار از راه توكيل

  احكام و آثار انتقال

گردد كه برخي از آن  مي احكام و آثاري مترتب،بر تفويض به شيوه انتقال حق يا اختيار

   .كنيم ها اشاره مي جا بدان حوزه حقوق عمومي مطرح است و ما در اين

تفويض فقط در آن دسته از حقوق و اختياراتي كه قابل انتقال به غير با
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. بيني شده باشـد  معين و پيش، توان تفويض اختيار كرد در قانون  مي اشخاصي كه به نفع آنان

را به غيـر   ها هنامتصويب توانند حق شركت در هيأت وزيران و امضا وزيران نمي به همين دليل

يا شوراي محلي حق ندارد اختيار تصويب بودجه محلي را به كميسـيون داخلـي   واگذار كنند و

  . ]54  ص، 36[د كنخود تفويض 

  . گوشزد كند اٌليه مفوضرا به  بايد موارد تفويضكننده   ساير موارد نيز تفويض در

  

تفويض اختيار موجب انتقال قسمتي از اختيارات ، از ديدگاه نويسندگان حقوق عمومي .5-2-3

ولـي هرگـز بـه     ؛شـود   مـي  تـر هسـتند   مراتب پايينمقام بالاتر به اشخاصي كه از حيث سلسله

ين انتقـال اختيـارات و انتقـال صـلاحيت اشـتباه      بنابراين نبايد ب. مفهوم انتقال صلاحيت نيست

  . ]55  ص، 36[د كر

  

تواند بخشـي از حقـوق و اختيـارات خـود را بـه شـخص ديگـر          مي فقطكننده   تفويض .5-2-4

بـه منزلـه    ،خـلاف قـانون بـوده   ، تفويض تمام اختيـارات ، در حوزه حقوق عمومي. واگذار كند

ــه اســت و  اســتعفا ــن امــر . خــودداري از انجــام وظيف ــف از اي ــديهي اســت تخل مســؤوليت ، ب

  . ]55  ص، 36؛ 138  ص، 33[را به دنبال خواهد داشت كننده  يضتفو

  

امكان رجوع به آنچـه از  كننده   براي تفويض ـ  حق يا اختيارـ  در تفويض از نوع انتقال .5-2-5

بدين ترتيب كه  ؛ي ديگر استا هوضعيت به گون ،ولي در حقوق عمومي وجود ندارد،دست داده 

تواند تمام يا قسمتي از اختيـاراتي را كـه خـود تفـويض       مي هر زمان كه بخواهدكننده   تفويض

در صـورت   بلكـه  ،اختيار تفويض شده را اعمال كند، شخصاً همانند گذشته كرده پس بگيرد و

، 37[ها را خود انجـام دهـد    كه احتياج به لغو قبلي اختيارات باشد بعضي از آن بدون آن اقتضا

  . ]55  ص، 36؛ 62  ص

  

بـرعكس در   .]68ص، 22[ شـود   مـي  كننده از مسؤوليت رها تفويض، با تفويض اختيار .5-2-6

  . كند رفع مسؤوليت نميكننده   ضتفويض اختيار از مقام تفوي، حقوق عمومي

مكلف به كنترل و نظارت شخصي اسـت كـه بـه او تفـويض      اختياركننده   تفويض ،بنابراين

مقام بالاتر به اشخاصي كه از حيث سلسله

بنابراين نبايد بين انتقـال اختيـارات و انتقـال صـلاحيت اشـتباه      بنابراين نبايد بين انتقـال اختيـارات و انتقـال صـلاحيت اشـتباه      . بنابراين نبايد ب. بنابراين نبايد ب. مفهوم انتقال صلاحيت نيست

  . ]55  ص، 36[د كر

تواند بخشـي از حقـوق و اختيـارات خـود را بـه شـخص ديگـر          مي فقطكننده   تفويض .5-2-4 تواند بخشـي از حقـوق و اختيـارات خـود را بـه شـخص ديگـر          مي فقطكننده   تفويض .5-2-4   مي فقطكننده   تفويض .5-2-4

خـلاف قـانون بـوده   تفويض تمام اختيـارات ، تفويض تمام اختيـارات ، ، تفويض تمام اختيـارات ، تفويض تمام اختيـارات ، در حوزه حقوق عمومي

ــه اســت  ــن امــر . خــودداري از انجــام وظيف ــف از اي ــديهي اســت تخل ب

را به دنبال خواهد داشت   . ]55  ص، 36؛ 138  ص، 33[را به دنبال خواهد داشت   . ]55  ص، 36؛ 138  ص، 33[را به دنبال خواهد داشت 

امكان رجوع به آنچـه از  كننده   براي تفويض ـ  حق يا اختيارـ  در تفويض از نوع انتقال امكان رجوع به آنچـه از  كننده   براي تفويض ـ  حق يا اختيارـ   كننده   براي تفويض ـ  حق يا اختيارـ  

وضعيت به گون ؛ي ديگر استا هوضعيت به گون ؛ي ديگر استا هوضعيت به گون ،ولي در حقوق عمومي وجود ندارد،

تواند تمام يا قسمتي از اختيـاراتي را كـه خـود تفـويض       مي هر زمان كه بخواهد تواند تمام يا قسمتي از اختيـاراتي را كـه خـود تفـويض       مي    مي 

در صـورت   بلكـه  ،، اختيار تفويض شده را اعمال كند، اختيار تفويض شده را اعمال كند، شخصاً همانند گذشتهكرده پس بگيرد و

ها را خود انجـام دهـد   كه احتياج به لغو قبلي اختيارات باشد بعضي از آن بدون آن اقتضا

  . ]55  ص، 36؛ 62  ص
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  ].55  ص، 36؛ 138 – 137  ص، 33[ 1استده كراختيار 

 مثال بـا  رايب اين اساسبر . توانند اختيارات اساسي خود را تفويض كنند مقامات نمي .5-2-7

تواند بخشي از وظايف و اختيـارات خـود را بـه ديگـري       مي رهبر .ا.ق 110مطابق اصل  كه اين

رسد بعضـي وظـايف و اختيـارات حسـاس از قبيـل عـزل رئـيس          مي ولي به نظر، تفويض كند

وهاي مسلح و بـه طـور كلـي اختيـاراتي كـه در      فرماندهي كل نير، اعلان جنگ و صلح، جمهور

  . ]62  ص، 37[ يستنقابل تفويض  نظام در نظر گرفته شده ها مصالح عالي آن

بــه در در پايــان ايــن قســمت از بحــث شايســته اســت بــه ذكــر يكــي از موضــوعات مبتلا

و آن  دادگسـتري شـده   در محـاكم  يم كـه موجـب طـرح دعـاوي متعـدد     كن ـكشورمان اشـاره  

  . گيرد  مي يي است كه به وكالت انجامها   فروش

ي از قراردادهاي فروش راجع به املاك يا اموال منقول ا هقضيه از اين قرار است كه در پار

فروش به  با دادن وكالت ها هي هزينا هخويش از پاردن كرمعاف  رايفروشنده ب، مانند خودرو

چنـين شـرايطي ايـن احتمـال وجـود دارد كـه       در . كند  مي دريافت اوثمن معامله را از ، خريدار

بتواند مورد معامله را به نام خود ثبت كنـد آن  ) خريدار(وكيل  كه اينپيش از ) فروشنده(موكل 

چـه وي در ازاي پرداخـت    ،سازد  مي رويدادي كه خريدار را متضرر ؛دسازرا به ديگري منتقل 

  .ثمن معامله چيزي را دريافت نكرده است

 ،براي اجتناب از بروز چنين پيامد ناگواري ممكن است وكالت بلاعزل پيشـنهاد داده شـود  

يـا بـه طـور    با اين ادعا كه در وكالت مزبور انجام عملي كه مورد وكالت است توسط موكـل و 

و شود   مي نافي با وكالت وكيل باشد در واقع عزل ضمني وي محسوبكلي هرگونه عملي كه م

  . موكل از انجام آن منع شده است ،اساس وكالت بلاعزلبر

تواند مانع از اقـدام مالـك بـر انتقـال مـال موضـوع        پيشنهاد فوق نميرسد   مي ولي به نظر

بـدون   ،كنـد   مـي  حق عزل وكيل را از موكل سلب چه وكالت بلاعزل صرفاً ؛وكالت به غير شود

  . باز دارد كه بتواند او را از انجام تصرفات ناقل اين

رسد تفويض اختيار فروش از جانب فروشنده به خريدار   مي جا به نظر راهكاري كه در اين

  . ستا تفويض امر آن مال از حيث فروش به او ،و به عبارت ديگر

اختيـار فـروش مـال از    ، به لحـاظ سـلبي  . اجد دو جنبه سلبي و ايجابي استاين تفويض و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراتبي  بقاي نظارت سلسله .1

 در محـاكم  يم كـه موجـب طـرح دعـاوي متعـدد     

  . گيرد  مي يي است كه به وكالت انجام

ي از قراردادهاي فروش راجع به املاك يا اموال منقول ا هقضيه از اين قرار است كه در پار

فروش به  با دادن وكالت ها هي هزينا هخويش از پاردن كرمعاف  رايفروشنده ب، مانند خودرو

در . كند  مي دريافت اوثمن معامله را از  در . كند  مي دريافت اوثمن معامله را از  چنـين شـرايطي ايـن احتمـال وجـود دارد كـه       ثمن معامله را از  چنـين شـرايطي ايـن احتمـال وجـود دارد كـه       در . كند  مي دريافت او در . كند  مي دريافت او

بتواند مورد معامله را به نام خود ثبت كنـد آن  ) خريدار(وكيل  كه اينپيش از ) فروشنده(موكل 

رويدادي كه خريدار را متضرررا به ديگري منتقل  ؛دسازرا به ديگري منتقل  ؛دسازرا به ديگري منتقل  رويدادي كه خريدار را متضرر ؛دساز چـه وي در ازاي پرداخـت    ،سازد  مي  ؛دساز

  .ثمن معامله چيزي را دريافت نكرده است

براي اجتناب از بروز چنين پيامد ناگواري ممكن است وكالت بلاعزل پيشـنهاد داده شـود  

با اين ادعا كه در وكالت مزبور انجام عملي كه مورد وكالت است توسط موكـل و 

كلي هرگونه عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد در واقع عزل ضمني وي محسوبكلي هرگونه عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد در واقع عزل ضمني وي محسوبكلي هرگونه عملي كه م

موكل از انجام آن منع شده است ،اساس وكالت بلاعزل موكل از انجام آن منع شده است ، ،  .  

پيشنهاد فوق نميرسد   مي ولي به نظر پيشنهاد فوق نميرسد   مي ولي به نظر تواند مانع از اقـدام مالـك بـر انتقـال مـال موضـوع       رسد   مي ولي به نظر

بـدون   ،كنـد   مـي  حق عزل وكيل را از موكل سلبچه وكالت بلاعزل صرفاً ؛وكالت به غير شود

  . باز دارد كه بتواند او را از انجام تصرفات ناقل

رسد تفويض اختيار فروش از جانب فروشنده به خريدار   مي جا به نظر راهكاري كه در اين رسد تفويض اختيار فروش از جانب فروشنده به خريدار   مي جا به نظر    مي جا به نظر 
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و بـه اسـتناد مفهـوم     اسـت ي ئ ـشود كه از مصاديق سلب حق مدني به طور جز  مي مالك سلب

طور كه در مورد مشـابه مطـابق    همان ؛امري مجاز شمرده شده است 1.م.ق 959مخالف ماده 

  .تواند از مستأجر سلب شود قال منافع به غير ميحق انت 2.م.ق 474ماده 

آيد كه اين نيـز محـذوري     مي اختيار فروش  مال غير به وجود اٌليه مفوضبه لحاظ ايجابي براي 

را بـه  تواند به اختيار خود حق مالكيت بـر شـيئي     مي زيرا هنگامي كه پذيرفتيم مالك؛ به همراه ندارد

قل سازد انتقال حق فروش با حفظ حق مالكيت كه در حقيقت يكي از مظاهر حـق مالكيـت   ديگري منت

  .رود قابل توجيه خواهد بود  مي از موارد اعمال قاعده تسليط به شمار و است

و آن مربـوط بـه مـوردي اسـت كـه       گفتني است نظير آنچه در بالا گفته شد در فقه مطرح شده

  .كند  مي حاكم اختيار فروش مال وي را پيدا ،باز زند كه در اين صورت دين سرمديون از اداي 

اين است كه اختيار فروش مال مديون براي حاكم از  اين مورد با فرض مورد بحث تفاوت

در حالي كـه اختيـار فـروش بـراي خريـدار ناشـي از        ؛باب ولايتي است كه وي بر ممتنع دارد

مال را براي ) خريدار( اٌليه مفوضجا  در اين. ار فروش از جانب شخص مالك استتفويض اختي

بلكـه بـه    ،ولي نه به نيابـت ؛ باشد» لابيع الا في ملك«نه براي خود تا مصداق  ،فروشد  مي مالك

  . استناد حقي كه مالك براي او به وجود آورده است

  

  باحكام و آثار نص .5-3

  :گردد  مي احكام و آثاري به شرح زير بار ،بر اين نوع از تفويض

  

توانـد همچنـان بـه تصـرفات       مـي  اٌليه مفوض، از اهليت تصرفكننده   با خروج تفويض .5-3-1

  . ]578  ص، 23[رود  نيز از بين نميكننده   ضخويش ادامه دهد و سمت وي با فوت تفوي

  

ممكـن  كننـده    پـس از قبـولي آن و نفـوذ اراده تفـويض     اٌليـه  مفوضرد سمت از سوي  .5-3-2

  . نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب  ييا حق اجراند به طور كلي حق تمتع وتوا كس نمي هيچ«: قانون مدني 959ماده  .1

 .»كند

  .»كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد ، مگر اينتواند عين مستأجره را اجاره بدهد مي مستأجر«: قانون مدني 474ماده . 2

گفتني است نظير آنچه در بالا گفته شد در فقه مطرح شده

باز زند كه در اين صورت دين سر باز زند كه در اين صورت دين سر حاكم اختيار فروش مال وي را پيدا ، دين سر حاكم اختيار فروش مال وي را پيدا ، ، 

اين است كه اختيار فروش مال مديون براي حاكم از اين مورد با فرض مورد بحث

در حالي كـه اختيـار فـروش بـراي خريـدار ناشـي از        ؛باب ولايتي است كه وي بر ممتنع دارد

مال را براي ) خريدار( اٌليه مفوضجا  در اين. ار فروش از جانب شخص مالك است

نه براي خود تا مصداق  ،فروشد  مي مالك نه براي خود تا مصداق  ،فروشد  مي مالك ولي نه به نيابـت ؛ باشد» لابيع الا في ملك« ،فروشد  مي مالك

  . استناد حقي كه مالك براي او به وجود آورده است

ص  بص  بصاحكام و آثار نصاحكام و آثار نص

  :گردد  مي احكام و آثاري به شرح زير بار،بر اين نوع از تفويض

از اهليت تصرفكننده   با خروج تفويض از اهليت تصرفكننده    توانـد همچنـان بـه تصـرفات       مـي  اٌليه مفوض، كننده   

كننده   ضخويش ادامه دهد و سمت وي با فوت تفوي كننده   ضخويش ادامه دهد و سمت وي با فوت تفوي كننده   ض  . ]578  ص، 23[رود  نيز از بين نميكننده   ض  . ]578  ص، 23[رود  نيز از بين نميخويش ادامه دهد و سمت وي با فوت تفوي

پـس از قبـولي آن و نفـوذ اراده تفـويض    رد سمت از سوي  اٌليـه  مفوضرد سمت از سوي  اٌليـه  مفوضرد سمت از سوي  پـس از قبـولي آن و نفـوذ اراده تفـويض     اٌليـه  مفوض  اٌليـه  مفوض



 1390، بهار 1، شماره 15دوره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي حقوق تطبيقي ژوهشپ

 

 141

بـه   2)در مـورد وصـايت  ( 834مـاده  در و نيـز   1)در مورد توليت( 76قانون مدني در ماده 

  . نكته بالا اشاره كرده است

  

يا حكم قانون و) م. ق 79ماده (ورد فقط از طريق شرط عزل شخص منصوب حسب م .5-3-3

  . پذير خواهد بودامكان) .م. ق 1248ماده (

  

و  1249، 859مـواد  (موارد انعزال همان است كه در قانون بـدان اشـاره شـده اسـت      .5-3-4

   .).م. ق 1252

  

  احكام و آثار تحكيم  .5-4

آثاري است كه در مقايسه با توكيـل در قالـب بنـدهاي     تفويض به شيوه تحكيم داراي احكام و

  :تاس زير قابل ذكر

  

ولي وكيـل در مقـام    ،كند  مي الاصول طبق نظر و تشخيص خود عمل حاكم و داور علي .5-4-1

  . ]219  ص، 38[ رعايت كندمصلحت موكل را  اجراي وكالت بايد

  

، 25؛ 454  ص، 26[قابـل عـزل نيسـت    ، توان او را عزل كرد  مي كم برخلاف وكيل كهحا .5-4-2

  . ندا همگر با تراضي كساني كه او را به داوري برگزيد ،]472  ص

  

نـد سـمت داوري   ا هجنون و سفه شخص يا اشخاصي كه داور را انتخاب كرد، با فوت .5-4-3

در صورتي كه  ]71  ص، 40؛ 353 – 352  ص، 39[ است بقاي اين سمت، اصل رود واز بين نمي

  .گردد  مي يكي از حالات فوق موجب زوال سمت وكيل بروز ،در عقد وكالت

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لي قرار داده مي تواند بدواً توليت را قبول يا رد كنـد و اگـر قبـول كـرد ديگـر      كسي كه واقف او را متو«:قانون مدني  76ماده  .1

  . »تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد    ينم

ه اسـت وصـايت را رد   تواند مادام كه موصي زند كن وصي مي، لدر وصيت عهدي قبول شرط نيست«: قانون مدني 834ماده  .2

 . »، اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشدو اگر قبل از فوت موصي رد نكرد ، بعد از آن حق ندارد كند

  احكام و آثار تحكيم

آثاري است كه در مقايسه با توكيـل در قالـب بنـدهاي   تفويض به شيوه تحكيم داراي احكام و

  :تاس زير قابل ذكر

ولي وكيـل در مقـام    ،كند  مي الاصول طبق نظر و تشخيص خود عملحاكم و داور علي

  . ]219  ص، 38[ رعايت كندمصلحت موكل را اجراي وكالت بايد

، 25؛ 454  ص، 26[قابـل عـزل نيسـت    ، توان او را عزل كرد  مي كم برخلاف وكيل كه

  . ندا همگر با تراضي كساني كه او را به داوري برگزيد

نـد سـمت داوري   ا هجنون و سفه شخص يا اشخاصي كه داور را انتخاب كرد، با فوت .5-4-3

بقاي اين سمت، اصل رود و بقاي اين سمت، اصل رود و – 352  ص، 39[ است ، اصل رود و – 352  ص، 39[ است   ]71  ص، 40؛ 353  352  ص، 39[ است 

يكي از حالات فوق موجب زوال سمت وكيل بروز ،در عقد وكالت يكي از حالات فوق موجب زوال سمت وكيل بروز ،در عقد وكالت   .گردد  مي  بروز ،در عقد وكالت
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  احكام و آثار تمليك  .5-5

از ديگـر اقسـام   براي اين قسم از تفويض احكـام و آثـاري وجـود دارد كـه در مجمـوع آن را      

، 28؛ 113  ص، 42؛ 345  ص، 41؛ 349و  347-345  ص، 35؛ 540-539  ص، 30[سازد   مي متمايز

   ]286  ص

  

  . كند  مي به مشيت و اراده خود عمل اٌليه مفوض، در تفويض .5-5-1

  

 .نيـز اخـتلاف نظـر اسـت     از آنچه تفـويض كـرده  كننده   در مورد امكان رجوع تفويض .5-5-2

ولي بعضي ديگر با تشبيه اين تفويض به هبه كـه آن نيـز   ، دانند  مي ي حق رجوع را منتفيا هعد

نسـبت   المعراجديدگاه مزبور به مؤلف كتاب . ندا هنظر داد مقتضي تمليك است به صحت رجوع

  . داده شده است

  

  . مجنون شود اين امر در تفويض اثري نداردكننده   هرگاه تفويض .5-5-3

  

نويسـندگان حنفـي معتقدنـد كـه ايـن مـورد       . بلوغ و عقل شـرط نيسـت   اٌليه مفوضدر  .5-5-4

ي اسـت كـه در آغـاز    ا همسـامح ، در بقـا «اسـاس آن  برخلاف قاعده فقهي معروف است كـه بر 

  1.»نيست

  

ايـن حكـم در صـورتي    . مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمـال شـود  ، اگر تفويض .5-5-6

چنانچه تفويض به طـور غيـابي    ،بنابراين. در مجلس تفويض حاضر باشد اٌليه مفوضاست كه 

بايـد مـلاك عمـل قـرار      از تفـويض مطلـع شـده   در آن  اٌليه مفوضمجلسي كه ، داده شده باشد

  . ردبگي

  

  گيري  نتيجه .6

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه واژه تفويض در اصطلاح فقه و حقوق در همان معاني لغوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .انه تسومح في البقاء ما لايتسامح في الابتداء .1

نيـز اخـتلاف نظـر اسـت    از آنچه تفـويض كـرده  در مورد امكان رجوع تفويض

ولي بعضي ديگر با تشبيه اين تفويض به هبه كـه آن نيـز   ، دانند  مي ي حق رجوع را منتفي ولي بعضي ديگر با تشبيه اين تفويض به هبه كـه آن نيـز   ، دانند  مي  ، دانند  مي 

ديدگاه مزبور به مؤلف كتاب . ندا هنظر داد مقتضي تمليك است به صحت رجوع ديدگاه مزبور به مؤلف كتاب . ندا هنظر داد  . ندا هنظر داد 

 .  

  . مجنون شود اين امر در تفويض اثري نداردكننده   هرگاه تفويض .5-5-3

بلوغ و عقل شـرط نيسـت   اٌليه مفوضدر  .5-5-4 بلوغ و عقل شـرط نيسـت   اٌليه مفوضدر  .5-5-4 . نويسـندگان حنفـي معتقدنـد كـه ايـن مـورد       . نويسـندگان حنفـي معتقدنـد كـه ايـن مـورد       .  اٌليه مفوضدر  .5-5-4

ا همسـامح ، در بقـا «اسـاس آن  برخلاف قاعده فقهي معروف است كـه بر  ا همسـامح ، در بقـا «اسـاس آن  برخلاف قاعده فقهي معروف است كـه بر  ي اسـت كـه در آغـاز    برخلاف قاعده فقهي معروف است كـه بر 

. ايـن حكـم در صـورتي    . ايـن حكـم در صـورتي    . مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمـال شـود  ، اگر تفويض .5-5-6

در مجلس تفويض حاضر باشد اٌليه مفوض در مجلس تفويض حاضر باشد اٌليه مفوض چنانچه تفويض به طـور غيـابي    ،بنابراين.  اٌليه مفوض

از تفـويض مطلـع شـده   در آن  اٌليه مفوضمجلسي كه ،  از تفـويض مطلـع شـده   در آن  اٌليه مفوض بايـد مـلاك عمـل قـرار     در آن  اٌليه مفوض
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اـنوني توجيـه قـانع       كه نمي ـ يعني تمليكـ جز قسم پنجم آن  و ببه كار رفته  توان به لحـاظ شـرعي و ق

اـ  هگون ـتوانـد بـه     مي ف و متنوع آنبا لحاظ موارد مختل، ي براي آن ارائه كردا هكنند واقـع   متفـاوت  يه

اي بـرخلاف   چنانچه حق يا اختياري از يك شخص به ديگري تفويض گـردد و قرينـه   ،با اين حال. شود

نـه   ،انتقال آن حق يا اختيار به شخص اخير بوده اسـت  ،كننده  نباشد ظاهر اين است كه مقصود تفويض

آن گونه كه در وكالت چنين است و نه جعل حق يـا اختيـار    ،راد صرفاً واگذاري اعمال آن باشدم كه اين

  . باشد اٌليه مفوضصرفاً داوري ، پيوندد و نه تحكيم كه هدف  مي كه در نصب به وقوع

  :در اين قسم از تفويض نكات زير حائز اهميت است

نظر شرعي و قانوني قابليت انتقال به غيـر را  د كه از موضوع تفويض بايد امري باش )الف

  . داشته باشد

 بـه وقـوع  كننـده    يعنـي عملـي اسـت كـه صـرفاً بـا اراده تفـويض        ،ايقاع اسـت ، تفويض )ب

بـر   همچنان كه وصيت تمليكي نيز بنـا  ؛فقط شرط تأثير آن است اٌليه مفوضپيوندد و قبول   مي

لـه   و قبـولي موصـي   يابـد  ميموصي تحقق  يبا انشا است واصح عمل حقوقي يك طرفه قول 

  . به است شرط تملك موصي

گـردد و    مـي  به طـور كامـل قطـع   ده كربا آنچه تفويض كننده   رابطه تفويض، با تفويض )ج

  . پذير نيسترجوع از آن امكان

گونـه مسـؤوليتي از بابـت     بنابراين هـيچ  .كند  مي به مشيت و اراده خود عمل اٌليه وضمف  )د

  . نخواهد بودكننده     اقدامات او متوجه تفويض

طرفه و از نوع ايقـاع   عمل حقوقي يك، جز توكيل ،ماهيت حقوقي تفويض در همه اقسام آن

 .است تأثير تفويضشرط  هاٌلي مفوضقبول  ،با وجود اين. است
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مكاسـب  ،.م، انصاري  ]15[ مكاسـب  ،.م، انصاري  ]15[ تبريـز،  ، 2ج ، )بـا حواشـي ميـرزا فتـاح شـهيدي تبريـزي      (  ،.م، انصاري  ]15[ تبريـز،  ، 2ج ، )بـا حواشـي ميـرزا فتـاح شـهيدي تبريـزي       بـا حواشـي ميـرزا فتـاح شـهيدي تبريـزي      

  . 1372 ،اطلاعات

حاشيه كتاب المكاسب، .ح. م، ي اصفهانيغرو  ]16[ حاشيه كتاب المكاسب، .ح. م، ي اصفهانيغرو  ]16[ قم، ، 4ج ، ، .ح. م، ي اصفهانيغرو  ]16[ قم، ، 4ج ، حاشيه كتاب المكاسب دارالمصطفي لاحياء التراثحاشيه كتاب المكاسب دارالمصطفي لاحياء التراثقم، ، 4ج ،  قم، ، 4ج ، 

مباحثي تحليلي از حقوق شركت، .عيسائي تفرشي، م مباحثي تحليلي از حقوق شركت، . تهـران،  ، 1ج ، ي تجـاري ها  ، . تهـران،  ، 1ج ، ي تجـاري ها   ي تجـاري ها  

  . 1378، تربيت مدرس

ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب، .ج، تبريزي  ]18[ ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب، .ج، تبريزي  ]18[ مؤقم، ، ، .ج، تبريزي  ]18[ مؤقم، ، ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب سسه مطبوعاتي اسـماعيليان ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب

نهج الفقاهه، .م، حكيم  ]19[ نهج الفقاهه، .م، حكيم  ]19[ نهج الفقاهه  . 1414 ،دارالكتابقم، ، 17ج ، نهج الفقاهه  . 1414 ،دارالكتابقم، ، 17ج ، ، .م، حكيم  ]19[

فقه الصادق، .ص. م، روحاني  ]20[ فقه الصادق، .ص. م، روحاني  ]20[ فقه الصادق  . 1414، دارالكتاب ، قم،17ج ، فقه الصادق  . 1414، دارالكتاب ، قم،17ج ، ، .ص. م، روحاني  ]20[

بغداد، ، 2ج ، احكام الوقف في الشريعه الاسلاميه،.ع. ع. م، كبيسي  ]21[ بغداد، ، 2ج ، احكام الوقف في الشريعه الاسلاميه مطبعه الارشاداحكام الوقف في الشريعه الاسلاميه مطبعه الارشادبغداد، ، 2ج ،  بغداد، ، 2ج ، 
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  . 1358، المرتضويه

  . 1423 ،نشر دارالمصطفي لاحياء التراثقم، ، 2ج ، حاشيه كتاب المكاسب، .ك. م، طباطبايي يزدي  ]25[

منشـورات جامعـه   نجـف،  ، 3ج ، الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه  ، .ز، شهيد ثاني  ]26[

  . 1410،النجف الدينيه

  . 1422، انوار الهدي، 3ج ، طالببغيه ال، .ا، اشكوري جيلاني  ]27[

  . 1397، دارالكتاب العربيبيروت، ، 2ج ، فقه السنه، .س، سابق  ]28[

  . تا بي، دارالفكربيروت، ، 15ج ، المجموع، .ي. م، النووي  ]29[

  . 1418 ،دارالكتب العلميهبيروت، ، 3ج ، البحر الرائق، .ز، ابن نجيم حنفي  ]30[

  . 1366 ،فروشي اسلاميهكتابتهران، ، 1ج ، حقوق مدني، .ح، امامي  ]31[

  . 1371 ،كتابخانه گنج دانشتهران، ، مقدمه عمومي علم حقوق، .ج. م، جعفري لنگرودي  ]32[

  . 1378 ،نشر ميزانتهران، ، كليات حقوق اداري، .و، انصاري  ]33[

  . 1415 ،مؤسسه المناربيروت، ، 2، ج لالتزامات التبعيهالشروط او ا، .ت. م، خويي  ]34[

  . 1415 ،دارالفكربيروت، ، 3ج ، الدر المختار، .ع. م، حصكفي  ]35[

  . 1373 ،سمتتهران، ، حقوق اداري، .م، طباطبايي مؤتمني  ]36[

  . 1375، مجتمع آموزش عالي، 2ج ، )حاكميت و نهادهاي اساسي(حقوق اساسي ، .م، هاشمي  ]37[

  . 1974 ،مطبعه الآدابنجف، ، 4ج ، البيع، .ر، خميني  ]38[

منشـورات جامعـه   نجـف،  ، 5ج ، الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه  ، .ز، شهيد ثاني  ]39[

  . 1410، نجف اشرف ،النجف الدينيه

  . 1981، داراحياء التراث العربي  بيروت،، 31ج ، كلامجواهر ال، .ح. م، صاحب جواهر  ]40[

  . 1415 ،دارالفكربيروت، ، 3ج، رد المختار علي الدر المختار، .ا. م، ابن عابدين  ]41[

  .1409 ،مكتبه الحبيبيهپاكستان، ، 3ج ، ع الصنايعئبدا، .1. ع، حنفيكاساني   ]42[

  

البحر الرائق، .ز، ابن نجيم حنفي البحر الرائق، .ز،  بيروت، ، 3ج ، ، .ز،  بيروت، ، 3ج ، البحر الرائق   . 1418 ،دارالكتب العلميهالبحر الرائق

حقوق مدني، .ح، امامي  ]31[ حقوق مدني، .ح، امامي  ]31[ كتابتهران، ، 1ج ، ، .ح، امامي  ]31[ كتابتهران، ، 1ج ، حقوق مدني فروشي اسلاميهحقوق مدني فروشي اسلاميهكتابتهران، ، 1ج ،    . 1366 ،كتابتهران، ، 1ج ، 

مقدمه عمومي علم حقوق، .ج. م، جعفري لنگرودي مقدمه عمومي علم حقوق، .ج. م،  تهران، ، ، .ج. م،  تهران، ، مقدمه عمومي علم حقوق كتابخانه گنج دانشمقدمه عمومي علم حقوق

كليات حقوق اداري، .و، انصاري  ]33[ كليات حقوق اداري، .و، انصاري  ]33[ تهران، ،   . 1378 ،نشر ميزانتهران، ،   . 1378 ،نشر ميزانتهران، ، ، .و، انصاري  ]33[

الشروط او ا، .ت. م، خويي  ]34[ الشروط او ا، .ت. م، خويي  ]34[ بيروت، ، 2، ج لالتزامات التبعيه، .ت. م، خويي  ]34[ بيروت، ، 2، ج لالتزامات التبعيه   . 1415 ،مؤسسه المنارلالتزامات التبعيه

الدر المختار، .ع. م، حصكفي  ]35[ الدر المختار، .ع. م، حصكفي  ]35[ بيروت، ، 3ج ، ، .ع. م، حصكفي  ]35[ بيروت، ، 3ج ، الدر المختار بيروت، ، 3ج ،   . 1415 ،دارالفكربيروت، ، 3ج ،   . 1415 ،دارالفكرالدر المختار

حقوق اداري، .م، طباطبايي مؤتمني حقوق اداري، .م،    . 1373 ،سمتتهران، ، ، .م، 

(حقوق اساسي ، .م، هاشمي  ]37[ (حقوق اساسي ، .م، هاشمي  ]37[ ، 2ج ، )حاكميت و نهادهاي اساسي، .م، هاشمي  ]37[ ، 2ج ، ) مجتمع آموزش عالي) مجتمع آموزش عالي، 2ج ،  ، 2ج ، 

البيع، .ر، خميني  ]38[ البيع، .ر، خميني  ]38[ نجف، ، 4ج ، ، .ر، خميني  ]38[ نجف، ، 4ج ، البيع نجف، ، 4ج ،   . 1974 ،مطبعه الآدابنجف، ، 4ج ،   . 1974 ،مطبعه الآدابالبيع

الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه  ، .ز، شهيد ثاني  ]39[ الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه  ، .ز، شهيد ثاني  ]39[ نجـف،  ، 5ج ، ، .ز، شهيد ثاني  ]39[ نجـف،  ، 5ج ، الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه   منشـورات جامعـه   الروضه البهيه في شرح اللمعـه الدمشـقيه   منشـورات جامعـه   نجـف،  ، 5ج ،  نجـف،  ، 5ج ، 

  . 1410، نجف اشرف ،النجف الدينيه

كلامجواهر ال، .ح. م، صاحب جواهر كلامجواهر ال، .ح. م،  داراحياء التراث العربيكلامجواهر ال  بيروت،، 31ج ، كلامجواهر ال  بيروت،، 31ج ، ، .ح. م، 

رد المختار علي الدر المختار، .ا. م، ابن عابدين  ]41[ رد المختار علي الدر المختار، .ا. م، ابن عابدين  ]41[ بيروت، ، 3ج، ، .ا. م، ابن عابدين  ]41[ بيروت، ، 3ج، رد المختار علي الدر المختار   . 1415 ،دارالفكررد المختار علي الدر المختار

ع الصنايعئبدا، .1. ع، حنفيكاساني   ]42[ ع الصنايعئبدا، .1. ع، حنفيكاساني   ]42[ پاكستان، ، 3ج ، ، .1. ع، حنفيكاساني   ]42[ پاكستان، ، 3ج ، ع الصنايعئبدا   .1409 ،مكتبه الحبيبيهع الصنايعئبدا




